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ëë در مواجهه با درام‌های اجتماعی این یک
نقص است که فیلم‌ از منظر جامعه‌شناسی 
و روانشناســی اجتماعی تحلیل نمی‌شــود. 
حتی اگــر کاری بــه نقــاط قوت فیلمــی مثل 
»ســال دوم دانشــکده من« نداشــته باشیم، 
همین کــه مســأله دارد و مســأله‌ای را مطرح 
می‌کند که به آن پرداخته نشده، آن را متمایز 

می‌کند...
»ســال دوم دانشــکده من« به درون و ذهن 
دختران جوان نزدیک شده که قابل تعمیم 
به یک نســل و یــک جامعه جهانی اســت. 
وقتــی برای اولیــن بار به ســمت موضوعی 
می‌روم که به آن پرداخته نشده، این آزمون 
و خطایــی اســت که بــه من ایــن فرصت را 
می‌دهــد در فیلــم بعدی‌ام چگونــه کارم را 
ادامــه بدهــم. اما آیــا رســانه از این فرصت 
ســود می‌برد تا به تحلیل اجتماعی برسد؟ 
همیــن تلویزیــون به‌جــای اینکــه بیایــد دو 
دوم  »ســال  فیلــم  تــا  بیــاورد  کارشــناس 
دانشــکده مــن« را ببیننــد و آن را از منظــر 
اجتماعــی تحلیل کنند، اولیــن واکنش‌اش 
این اســت که حداقــل تیزرهای ممکن را به 
مــن بدهــد و بدترین نوع تبلیغــات را برای 
فیلم مــن قائل شــود. آن هم رســانه‌ای که 
همین چند شــب پیــش بــرای پانزدهمین 
بــار فیلم »شــب« مــن را پخش کــرد و »هر 
شــب تنهایی« را در ســال چند نوبت نشان 
می‌دهــد! بــاز هم تأکیــد می‌کنم مــن برای 
این دو فیلم و »درانتظار معجزه« دیناری از 
تلویزیون دستمزد نگرفتم. نه اینکه ندادند، 
نخواســتم کــه بگیــرم. تهیه‌کننده این ســه 
فیلم )سیدکمال طباطبایی( در قید حیات 
نیســت ولی بی‌انصافی اســت کــه بگویم او 
هــم یک ریال برای خودش دســتمزد قائل 
نشــد. هــر دو این نیت را داشــتیم کــه راهی 
باز کنیم برای پرداختن به مضامین دینی و 
اخلاقی با تم زائر. من همان هســتم که آن 
ســه فیلم را بــرای تلویزیون ســاختم و حالا 
با این رفتار روبه‌رو می‌شــوم. این فیلم هم، 
اخلاق‌گرایانه‌ترین موقعیت را درباره جوان 
امــروز ایرانــی مطــرح می‌کند. یک شــرایط 
دراماتیــک را به‌وجــود مــی‌آورد کــه در آن، 
کاراکتر اصلی بین سوق داده شدن به‌سمت 
لــذت و گناه و به‌ســمت جلوگیــری از گناه و 
دســتیابی به حــس وفاداری و انســان بودن 
قرار می‌گیرد و به‌طور منطقی راه خودش را 
پیدا می‌کند. پرداختن به این مسأله، راحت 
نبود. وقتی که به‌همراه پرویز شــهبازی یک 
ســال تمــام روی بازنویســی فیلمنامــه کار 
کردیــم، تلاش‌مان بر این بود به‌لحظاتی از 
ذات کاراکترهای نســل جدید پرداخته شود 
کــه تاکنــون به آن پرداخته نشــده اســت اما 
هیچ‌کس نیســت ارزشــی بــرای فیلم قائل 
شــود. یکســری آدم هســتند که شــاید چون 
قبــاً در جایگاه داور جشــنواره بــودم، از من 
عصبانی‌انــد یا مثلًا چون فیلم‌های موفقی 
در این زمینه داشته‌ام، به‌نظرشان می‌رسد 

که حالا نوبت شکست خوردن من است!
ëë اصــولاً مقایســه فیلم‌هــای یک فیلمســاز

چقدر درست است؟ این درباره فیلمسازان 
مهم ما اتفــاق می‌افتد و گاهی دســت و پای 

فیلمساز را هم می‌بندد...
اســت.  ممکــن  کار  اشــتباه‌ترین  ایــن 
مهرجویــی  داریــوش  نمی‌تــوان  هرگــز 
و  مامــان«  »مهمــان  و  »اجاره‌نشــین‌ها« 
»لیلا« را با »چه خوبه که برگشتی« مقایسه 
کرد و یک فیلم را متر و معیار گرفت و بقیه 
را نســبت به آن قیاس کرد. هر فیلم جهان 
خــودش را دارد و ســازنده‌اش انگیزه‌هــای 
خــودش را از ســاختنش دنبــال می‌کند. اما 
این باید فهمیده شــود که من شاید بیست 
فیلم ســاخته باشــم اما با ترس و نگرانی و 
اســترس برای ســاختن فیلم بیست و یکم 
روبه‌رو هستم چون با یک خلق تازه روبه‌رو 
شده‌ام و نمی‌خواهم سراغ سری‌دوزی‌های 

متداول بروم.
ëë از »دختــری با کفش‌های کتانی« تا »ســال

دوم دانشــکده مــن« شــناخت‌تان از نســل 
جوان، بــر اســاس مقتضیات هر نســل جلو 
رفتــه. یعنــی آن‌چه منجــر به ساخته‌شــدن 
»دختری با کفش‌های کتانی« شد، بر اساس 
مقتضیــات دوره‌ خــود بــود. اگــر فیلمســاز 
درگذشته خود بماند متهم می‌شود به درجا 
زدن و اگــر جلو بیاید متهم می‌شــود به اینکه 
چرا فــان فیلم را تکرار نکــردی، در حالی که 
شاید مســأله »من ترانه پانزده ســال دارم«، 

دیگر مسأله صدرعاملی امروز نباشد...
دقیقاً. در طول این ســال‌ها یــاد گرفته‌ام که 
جلوتــر بایســتم و نگاه کنم. وقتــی یک ایده 
را پیدا می‌کنم و شــوقی برای گسترش ایده 
و نهایتــاً به تولید رســاندن اثــر در من ایجاد 
می‌شــود هرگز نمی‌نشــینم به این فکر کنم 
که بــرای خوشــامد کســی یــا کســانی فیلم 
بسازم... فکر می‌کنم این فیلم را برای انبوه 
مخاطبانــی می‌ســازم کــه ســینمای مــن را 
می‌شناسند، با نگاه و لحن من آشنا هستند 
و هر بار در فیلم‌های من دنبال یک موضوع 
تازه می‌گردند. گاهی خیلی موفق می‌شوم 
و گاه نه، اما فیلمی نمی‌ســازم که مخاطب 
احساس کند دارد به او بی‌احترامی می‌شود. 
پلان به پلان فیلمم را بــرای باهوش‌ترین، 

بی‌رحم‌ترین و جدی‌ترین مخاطب خودم 
می‌ســازم. خیلی سخت اســت با مخاطب 
امــروز، دربــاره دو دختــر 22 ســاله و رازهای 
پچ‌پچه‌‌هــای  و  دردهــا  تنهایی‌هــا،  مگــو، 
درگوشی‌شــان صحبــت کنــم و روی پــرده 
بــزرگ ســینما نشان‌شــان بدهــم در حالی 
کــه تمــام مخاطبانم، داوران من هســتند و 

می‌توانند منتقدان جدی من باشند.
ëë چقدر از این مخاطبان که چند سال منتظر

بودند فیلمی از رسول صدرعاملی را در سالن 
ســینما و روی پرده نقره‌ای و نه در تلویزیون و 
نه در شبکه خانگی ببینند، کامنت گرفته‌اید؟
خیلی زیاد... از دهه شصتی‌ها تا هفتادی‌ها 
و نســل بعدتــر. آنها فیلم را دوســت دارند. 
بعضی‌هایشان می‌گفتند کاش پایانش طور 
دیگری بود یا کاش این بازیگر نبود و بازیگر 
دیگری بود امــا در کل با واکنش‌های خوبی 
روبه‌رو شــده‌ام که برایم باارزش است. این 
را بگویــم من از بین صدهــا نفر کاندیدا، دو 
نفر را بــرای بازی در فیلم انتخاب کردم اما 
همه کسانی که عاشق سینما و تئاتر بودند، 
حتــی همان‌هایــی کــه بــرای بــازی در ایــن 
فیلــم پذیرفته نشــدند، کامنت‌های مثبتی 
گذاشــتند. وقتی یــک نفــر را از بین صد نفر 
انتخاب می‌کنم باید این احساس آرامش و 
رضایت را داشــته باشــم که آن 99 نفری که 
انتخاب نشــدند، یــک روز یقه من را نگیرند 
و نگویند که این چه چیزی بهتر از ما داشته 
که انتخاب شــده... وقتی با بازیگر جدید کار 
می‌کنــم، این مهم‌ترین چالش من اســت. 
توجیه‌پذیر هم نیست و نمی‌توان توجیهش 
کرد، باید روی پــرده این اتفاق بیفتد و روی 

پرده این حس دیده شود.
ëë اتفاقــاً به‌نظرم ایــن اتفاق دربــاره مهتاب

فیلم افتاده است. یعنی او بیش از آنکه شبیه 
دختران جوانی باشــد کــه در این موقعیت 
در ذهن افراد مختلف شکل می‌گیرد، نمونه 
کاملــی به‌همــراه جزئیــات از نســل خودش 

است. یک دختر دهه هفتادی...
بازیگــر  صرفــاً  می‌کننــد  فکــر  بعضی‌هــا 
نقش‌هــای خاص مثــل معتاد و روانــی و... 
بازیگــر خوبی اســت اما برای مــن مهم بود 
ایــن کاراکتــر چالش‌هــای درونــی و ذهنــی 
خود را با نگاه ملتمس و احساســات‌گرایانه 
ارائه ندهــد. بعضی‌ها می‌گفتند چرا چهره 
مهتــاب فاقد حس اســت اما این خواســته 
مــن بــود. این خیلی مهم اســت مهتاب به 
گونــه‌ای تصویــر شــود کــه فاقد احساســات 
تعریف‌شــده بچه‌های یــک دهه قبل‌ترش 
باشــد. در واقع یــک صورت کامــاً مبهم با 
یک نگاه ناشناخته که تو نمی‌توانی بفهمی 
در ســر او چه می‌گــذرد و نمی‌توانی حدس 
بزنی او در ذهنش دارد به کدام سمت و سو 
می‌رود. بپذیریم که بازی »سها نیاستی« در 

نقش مهتاب، بازی ساده‌ای نبود.
ëë از »پــگاه آهنگرانی« و »ســوفی کیانی« تا

»ترانه علیدوستی« و حالا دو جوان اول این 
فیلم جدید. وقتی بازیگر را انتخاب می‌کنید، 
چقدر در برابر آینده آنها خودتان را مســئول 

می‌دانید. چقدر از آنها مراقبت می‌کنید؟
آینــده را خودشــان رقــم می‌زننــد چنانچه 
بیشــتر بازیگرانی که با من شروع کرده‌اند تا 
الان موفق بوده‌اند. حتی »نســرین مقانلو« 
در فیلــم »قربانــی« یا »کتایــون ریاحی« که 
بــا »پاییــزان« چهــره شــد و دیگــران. تمام 
مراقبت مــن از آنها، قبــل از انتخاب اتفاق 
می‌‎افتــد. مــن وقتــی می‌دانــم یــک بازیگر 
چگونه بزرگ شــده، زیســتش چگونه بوده، 
فارغ از پولدار بودن یا بی‌پول بودن، زیســت 
آدم‌هــا بر اســاس همراهانی کــه در زندگی 
دارند، از پدر و مادرشــان شــروع می‌شــود تا 
برادر و خواهر و دوســت و تا محیط و فضای 
مدرســه و دانشــگاه و... برای مــن این مهم 
است که آنها چقدر جنبه بزرگ شدن دارند 
و آیــا فــردا که می‌آیند سراغشــان تــا با آنها 
گفت‌و‌گــو کنند، چقدر جنبه و تــوان دارند تا 
از ایــن فضا بــا متانــت و حرفه‌ای‌گری عبور 
کنند. بعد از اینکه بر اساس این شاخصه‌ها 
انتخاب شــد و جلــوی دوربین قــرار گرفت، 
به دانایی رســیده و خودش از پس خودش 
برمی‌آید و می‌تواند مسیرش را ادامه بدهد، 
کما اینکه اکثر بازیگرانم این مســیر را ادامه 

دادند و خوب هم بودند.
ëë خودتــان این مســیر را ادامــه نمی‌دهید؟

فیلمسازی درباره جوان‌ها و برای آنها...
ایــن هنوز هــم مهم‌تریــن نوع فیلمســازی 
بــرای مــن اســت. راســتش جوان‌هــا قصه 
مطرح نشــده زیــاد دارند. ما حالا با نســلی 
طرفیــم که پدر خانواده ســه جــا کار می‌کند 
تا بتواند برای دختر و پسرش کفش و شلوار 

بخرد و سرش پایین نباشد.
ëë ای هســتیم که‎بخصــوص اینکــه در نقطه

جــوان نســل تــازه از نظر هویتی و شــناخت 
مســیر آینده، با شــک و شــبهه روبه‎روست و 
چارچوب رفتــار اجتماعی‌اش را از رســانه و 
از بیــرون از جامعه خودش می‎گیرد و با کلی 

پارادوکس جلو می‎رود...
این مهم اســت که این مخاطب بخشــی از 
آنچــه کــه درگیرش اســت روی پــرده ببیند 
او را  و احســاس کنــد کســانی هســتند کــه 
می‌‎بیننــد. از زاویــه‎ای به آنها نگاه می‎شــود 
کــه کمتــر نــگاه شــده. جای نــگاه ســطح و 
کلیشــه‎ای، کمی به ذهن آنها وارد شــده‎ای 

و تناقض‎هایــی را تصویر کرده‌ای که به طور 
جدی متوجه این نسل است.

ëë مثــل ازدواج و مــادر شــدن کــه در زمــان
ساخت »من ترانه پانزده سال دارم« مسأله 
بود و حالا اگر ترانه در شــرایط مهتاب باشــد، 

باید دید اساساً ازدواج می‌کند یا نه!
)می‌خندد( بله. اساســاً مهتاب، چشم‌‎انداز 
خودش دارد و نگاهش با ترانه‎ای که سعی 
می‎کــرد بــا و مســئولیت‎پذیری و چنــگ و 
دندان با مشــکلاش مواجه شــود، متفاوت 
اســت. الان قصه ترانه عوض شده. تکلیف 
مهتاب روشن نیست که دارد به کدام سمت 
و ســو می‎رود و جامعه با او چه رفتاری دارد 
و اساســاً نمی‎دانــد. بــا اینکــه تحصیلکرده 
اســت و درســش را هم می‎خوانــد و آدم بد 
و پلیدی هم نیست اما باید کمبودهایش و 
زخم‎هایش را دید. باید واکنش‌اش را وقتی 
جایش با آوا عوض می‌شود دید و باید دید 
او چــرا در حالــی که دوســت دارد جــای آوا 

باشد، به‌سمت او برمی‎گردد.
ëë اتفاقاً از پیشــنهادی کــه در آخــر این فیلم

می‌دهید استقبال می‌کنم. چرا این بازگشت 
را نپذیریم؟

بالاخــره ما باید با این نســل ارتبــاط برقرار 
کنیــم و به آنها پیشــنهاد بدهیم. من ســی 
سال اســت که روی این نســل کار می‎کنم و 
نگرانی من، شــوآف نیســت. خوشحالم که 
نگرانــی و لحنــم یکــی باشــد و رو به تکامل 
برود. هیــچ‌گاه به‌ فکر اندوخته مالی نبودم 
اما کارهایم دیده شده. »دیشب باباتو دیدم 
آیــدا« از زاویه دید بچه‎هــا به والدین، فیلم 
مهمی بود. همین‌طور »زندگی با چشمان 
بسته«. من زیاد به این توجه نمی‌کنم که با 
کامنت‌های این و آن مســیرم را عوض کنم 
و بــرای خوشایندشــان فیلم بســازم یا روی 
فیلم‌هایم خط بکشم. برایم مهم این بوده 
که مخاطب فیلم من احساس کند در فیلم 
من قصــه‌ای را می‌بیند که قبل‌تر، هرگز آن 
را بــا زاویه نگاهی که برایش روایت کرده‌ام، 

ندیده است.
ëë برعکــس بعضــی فیلمســازان که عطش

فیلــم  زود  بــه  زود  و  دارنــد  فیلــم  ســاخت 
می‌ســازند رســول صدرعاملی فیلمسازی را 
اینگونه دنبال نمی‌کند. برایم ســؤال اســت 
بــا اینکــه از ســهامداران یکــی از بزرگ‌ترین 
کمپانی‌های پخش فیلم در ایران هستید، اما 
در بخش فیلمســازی به آن شــکل هم پرکار 

نیستید...
ما یک شرکت به‌نام »فیلمیران« داریم که 
پشــت ســر این شــرکت حرف‌ها و نقدهای 
بــد و خــوب زیــادی مطــرح می‌شــود، امــا 

ایــن  کــه  می‌دانســتند  منتقــدان  کاش  ای 
شــرکت براحتی تأســیس نشــده و به اینجا 
نرســیده اســت. من در طول چهل ســال از 
دوران کاری‌ام، هــم تهیه‌کنندگــی کرده‌ام، 
هــم  و  نویســندگی  هــم  کارگردانــی،  هــم 
سینماداری. ولی هیچ‌کدام برایم فضیلتی 
نداشته و ندارد. آنچه که بیشتر از این موارد 
بــرای مــن ارزشــمند اســت، ایــن اســت که 
زمانی حوزه هنری سینماهای شهرستان‌ها 
را اجاره می‌داد و من این ســینماها را اجاره 
می‌کردم و کنار گیشه می‌ایستادم تا اقتصاد 

سینما را یاد بگیرم.
ëëچه سالی؟

ابتــدای دهــه هفتــاد. مــن بــا کمــک علــی 
ســرتیپی که آن زمان بســیار جوان بود، این 
همکاری را آغاز کردیم. ســینماهای مشهد 
و شــیراز و بخشــی از ســینماهای حــوزه را 
اجاره می‌کردیم. سالن‌هایی با صندلی‌های 
فرســوده، فضــای مــرده و ســرد کــه اصــاً 
میــل به ســینما رفتن را در کســی بــه وجود 
نمــی‌آورد. بــه ایــن نکته توجه کنیم ســالن 
سینما قبل از اینکه محل فیلم دیدن باشد، 
بایــد از نظر مکانی برای مخاطب جذابیت 
داشته باشد و شرایطش دلپذیر باشد. یعنی 
قبــل از اینکه دلــت بخواهد فیلم خاصی را 
ببینی، دوســت داشته باشــی در آن محیط 
باشــی و ســالن ســینما را ببینی. ما با اجاره 
آن ســالن‌ها، بــه اوضــاع آنجــا سروســامان 
می‌دادیــم. دیوارهــا را نقاشــی می‌کردیــم، 
صندلی‌هــا را تعمیــر می‌کردیم و گیشــه را 
سروســامان می‌دادیــم. کنار ســالن ســینما 
یک کافی‌شاپ کوچک درست می‌کردیم تا 
برای مخاطب منتظر در سالن انتظار، چای 

و قهوه و بستنی سرو شود.
ëëدر همان شهرهای شیراز و مشهد؟

 بلــه و حتــی بهبهــان و بعضــی شــهرهای 
کوچــک دیگــر. مــا بــا تلاش‌‌مــان توانســته 
بودیــم فضایــی درســت کنیــم کــه بچه‌هــا 
در لابــی ســینمای یــک شهرســتان کوچک 
بنشــینند و بــا هم حــرف بزننــد. مــا از آنها 
نمی‌خواســتیم که حتماً فیلــم ببینند. آنها 
در کافــی شــاپ‌ها با هم حــرف می‌زدند، با 
هــم آشــنا می‌شــدند و از ایده‌هــا، طرح‌ها و 
هدف‌های خــود می‌گفتند. ما بــا این کارها 
می‌خواســتیم ســینما را بین مــردم ببریم. 
نــه اینکه بایســتیم و بگوییم آی مــردم! ما 
فیلم اکران کرده‌ایم و شــما موظفید بیایید 
فیلم ما را ببینید! آن روزها، مشت و انفجار 
فیلم‌های اکشن طرفدار داشت و فیلم‌های 
پرفــروش آن دوره، بــا فیلم‌هــای پرفروش 
الان کــه بــا رقــص کمــر و آواز چــارواداری 

ارائه می‌شــود، متفاوت بود. گرچه طبیعی 
است وقتی مردم ما فرصتی برای پایکوبی 
ندارند، دنبال چنیــن فیلم‌هایی هم بروند 
تا در ســالن ســینما آن پایکوبی‌هــا را دنبال 
کنند! به هر حال من آن زمان ســعی کردم 
اقتصاد سینما را یاد بگیرم. در دهه شصت 
جملــه  از  دوســتان  از  تعــدادی  به‌همــراه 
فریــدون جیرانی و بیژن امکانیان، شــرکت 
تعاونــی ایرانمیلاد را درســت کردیم. همه 
تــاش مــن آن زمــان ایــن بــود کــه بگویم 
فیلــم خوب، صرفاً بــا فیلم‌نامه درجه یک 
و بازیگــران حرفــه‌ای پدیــد نمی‌آیــد. اینها 
چهل درصد از فیلم است و شصت درصد 
باقی‌مانده، مربوط می‌شود به پخش فیلم 
و نــوع ارائــه و معرفی آن بــه مخاطب. من 
معتقــدم هیــچ فیلمــی در جهــان و ایــران 
نیســت که مخاطب نداشــته باشــد. ما بلد 

نیستیم مخاطب را صدا کنیم.
ëë بــا بســیاری از فیلمســازان هنــگام اکــران

فیلم‌شــان که صحبت می‌کنیم، از سیستم 
پخش سینمای ایران گلایه دارند و معتقدند 
فیلم‌های‌ آنها هنگام پخش می‌ســوزد. این 
تحلیــل و ماجــرای »فیلم‌ســوزی« در اکران 

سینماها را تأیید می‌کنید؟
دارد.  وجــود  شــرایط  ایــن  متأســفانه 
فیلم‌هــا،  داخلــی  پخــش  در  الان  همیــن 
مشــکلات اساســی داریم. در پاســخ به این 
ســؤال، بــاز هــم بایــد در دفــاع از فیلمیران 
برآیــم؛ اگــر امــروز فیلمیران نبود، به شــما 
می‌گفتــم کــه چه مشــکلات جــدی گریبان 
پخش ســینمای ایــران را می‌گرفــت. همه 
پردیس‌هــای ســینمایی و شــور و شــوق در 
سینماســازی، بابــت تلاش‌هایی اســت که 
فیلمیران برای بهتــر عرضه کردن فیلم‌ها 
بــه مــردم بــه خــرج داده و پای مــردم را به 
ســینما باز کرده اســت. امــروز مجتمع‌های 
تجــاری به سالن‌ســازی روی آورده‌اند چون 
پــرده  از فیلم‌هــای روی  می‌داننــد مــردم 
اســتقبال می‌کنند، در حالی که در گذشــته، 
این مجتمع‌هــا، صرفاً محل خریــد بود. ما 
چهــار نفر، یعنی من به‌همــراه محمدرضا 
تخت‌کشــیان، غلامرضــا موســوی و علــی 
ســرتیپی، چهار دفتر پخش مجــزا بودیم و 
همــه جوازهای‌مان را باطــل کردیم، با هم 
جمــع شــدیم و مطابــق بــا یــک آیین‌نامه 
کارمــان را کلیــد زدیــم. در دســتورالعمل 
این آیین‌نامه لحاظ شــده کــه »فیلمیران« 
فقــط و فقــط بــه پخــش فیلــم فکــر کنــد؛ 
چــرا که ســرمایه‌گذار باید احســاس امنیت 
داشــته باشد و ما نباید با پول سرمایه‌گذار و 
تهیه‌کننده، فیلمسازی یا سالن‌سازی کنیم. 

ســرمایه‌گذار باید مطمئن باشــد امــروز که 
فیلمش را اکران می‌کند، در کمترین مدت 
پولــش را از پخش‌کننده می‌گیرد. ما در این 
آیین‌نامه لحاظ کردیم که از پول فیلمیران، 
نــه تنهــا نباید فیلمســازی بکنیــم که حتی 
نباید از طریق آن، وام فیلمســازی بگیریم. 
ما صرفاً باید یک سیستم تبلیغاتی خوب را 
طراحی و تعریف کنیم و آموزش تبلیغات 
و تیزرســازی ارائــه بدهیــم. امــروز بــه جای 
یــک افتتاحیه صــرف، مردم در شــهرهای 
مختلف بازیگران و عوامل فیلم را از نزدیک 
می‌بیننــد، با آنها صحبت می‌کنند و شــوق 
ســینما رفتن و فیلــم دیدن پیــدا می‌کنند. 
اینگونه ســینما به میان مردم می‌رود. البته 
من همواره معتقدم باید این شــیوه جذب 
مخاطب به‌روزرســانی شود و برای پرهیز از 
تکرار، باید هر از گاهی، نگاهی جدید به این 
ماجرا داشــت. ایــن ردکارپت‌هایی که برای 
فیلم‌ها برگزار می‌شــود، همه حاصل تفکر 
اولیه »فیلمیران« است، اگرچه امروز گاهی 
به شوهای زشتی تبدیل شده است. اجرای 
این نمایش‌های مردمی می‌توانست بسیار 
بهتــر از ایــن باشــد. ردکارپــت جزو پروســه 
تبلیغــات در سینماســت امــا امــروز مثــل 
هر پدیده دیگــری در کشــورمان، در اجرای 
آن افــراط صــورت می‌گیــرد! در حالــی کــه 
افراطی‌گری از طرف هر دارودسته‌ای باشد، 

ربطی به سینما و هنر ندارد.
ëë یکی از اتفاقات ســال‌های اخیر ســینما که

در دوره »حجــت‌الله ایوبــی« کلیــد خــورد 
و امــروز شــاید بــه تعبیرتــان بــا همیــن نوع 
رفتارهای افراطی روبه‌رو شده، گروه سینمای 
هنر و تجربه اســت. یکی از فیلمســازانی که 
این مســیر را تأیید کرد شــما بودید. خیلی‌ها 
از  امــروز  تجربــه،  و  هنــر  گــروه  معتقدنــد 
رســالت اصلی خود فاصله گرفتــه و برخی 
فیلمســازان به نوع عملکرد این گروه انتقاد 
دارند، ولی با تمام این انتقادات، این گروه به 
فعالیت خود ادامه می‌دهد. با این انتقادات 

موافقید؟
متأســفانه الان مســئولان ســینمای هنــر و 
سالن‌های‌شــان  پرکــردن  دنبــال  تجربــه، 
هســتند، در حالی که وظیفه و رسالت گروه 
هنروتجربــه، صرفــاً ســالن پرکــردن نبــود! 
رســالت آن، سلیقه‌ســازی و ذائقه‌ســازی با 
نمایــش فیلم‌هــای هنــری و تجربــی بــود. 
یعنی یارانه‌ای که از ســوی سیســتم دولتی 
داده می‌شــود تــا ســلیقه و ذائقــه ارتقا پیدا 
کنــد. حــالا ممکن اســت ســانس‌های یک 
فیلــم بــا پنــج نفــر ادامــه پیــدا کند امــا اگر 
صبــوری بــه خــرج دهیــم، طی یــک دوره، 

مخاطبــان فیلم‌هــای هنــری و تجربــی بــه 
هــزار نفر می‌رســد. به‌ نظر مــن همین الان 
گروه هنروتجربه، خیلی از فیلم‌های خوب 
فیلمســازان را کــه در قواعد مرســوم پخش 
نمی‌گنجــد و ســینماداران حاضــر نیســتند 
سالن‌هایشــان را بــه آن فیلم‌هــا بدهند، در 
ســالن‌هایش نمایــش می‌دهــد و همیــن 
رویکــرد، چــه بخواهیم و چه نــه، دریچه‌ای 
جــذاب و تأثیرگــذار به‌روی ســینما باز کرده 
اســت. من امیدوارم این گــروه به اصلی که 
اساساً »گروه سینمای هنروتجربه« به‌خاطر 
آن تأســیس شــد وفــادار بماننــد. قــرار بود 
دولــت پــول ســالن‌های ایــن گــروه را بدهد 
و صاحــب فیلــم به پر شــدن ســالن‌ها فکر 
نکند امــا الان می‌بینیم که صاحبان برخی 
فیلم‌های تجاری دوســت دارند فیلم‌شان 
لابه‌لای اکران فیلم‌های هنروتجربه، اکران 
شود و در کنار استفاده از مزایای هنروتجربه 
و اعتبــار آن، با پرکردن ســالن، به بازگشــت 
ســرمایه فکــر ‌کننــد. ایــن یعنــی در گــروه 
هنروتجربه هم، فروش بلیت بیشتر به یک 
مســأله جدی تبدیل شــده که بــا تعاریف و 

اهداف اولیه آن، تناقض جدی دارد.
ëë این تناقض شاید در ادامه سینمایی باشد 

که امروز ســینماگران ایرانی را به ســوی خود 
ســوق می‌دهــد و بعضی‌هــا معتقدنــد اگــر 
ســینما به طــور کامل، به بخــش خصوصی 
فیلم‌هــای  تولیــد  نتیجــه‌اش  واگذارشــود، 

بازاری می‌شود...
بایــد  کــه  معتقــدم  برعکــس،  اتفاقــاً  مــن 
مدیریت ســینما این بحران را مدیریت کند 
که ســینما فقط پرکردن سالن نیست. فیلم‌ 
گیشــه‌ای در همه جای دنیا ساخته می‌شود. 
در امریــکا هــم فیلم‌هــای ســطحی زیــادی 
ســاخته می‌شــود. بخــش عمــده ســینمای 
هالیــوود را همین فیلم‌های صرفاً گیشــه‌ای 
تشــکیل می‌دهد. باید شــرایط بــرای حیات 
ســینمای متفکــر و ایده‌پــرداز فراهم باشــد. 
مدیریت فرهنگی نیاز به دانش، ذهن خلاق 
و نبوع دارد تا باعث اتفاق‌هایی شود که جای 
آن در سینما خالی بوده است. وقتی ممیزی 
بدون حساب و کتاب و بر اساس سلیقه‌های 
فــردی اعمــال شــود و نــه بــر اســاس قواعد 
شفاف، وقتی احســاس امنیت وجود ندارد، 
ســینمای ایران به‌جــای تولید فیلــم متفکر 
و ایده‌پرداز، محل رشــد ســینمایی می‌شــود 
کــه صرفاً سرگرم‌ســاز و با عینــک منتقدانه، 
ســطحی اســت، اما همه ما باید »نقدپذیر« 

باشیم تا این مشکل حل شود.
ëë »نوع برخورد منتقــدان در برنامه »هفت

شــبکه ســه هم گاه به همین ســمت است. 
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